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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا الل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل اول از ادله تأثیرگذاری مصلحت در امتثال و اجرای احکام شرعی بود. عرض کردیم دلیل اول قاعده اهم و مهم 

ترین دلیل تأثیر مصلحت در امتثال حکم شرعی است؛ چون قاعده اهم و مهم در تزاحم بین احکام در مقام است؛ این دلیل، مهم

به این مطلب ن بدین معنا نیستت که ما نتوانیم نن را به استتنبام مربوم کنیم؛ در گذشته راج   کند. البته ایامتثال جریان پیدا می

مسأله اهم و مهم بر اساس رعایت مصلحت به معنای عام در  این استت که ترین دلیل، برای گوییم مهمتوضتی  دادیم. اینکه می 

وسعت دامنه اعمال این قاعده و ضوابط تشخیص اهم  درباره شود. نکاتی را در این رابطه عرض کردیم ومقام امتثال اعمال می

 و نیز ادله و مستندات اعتبار خود این قاعده، نکاتی را مطرح کردیم. 

 اختلاف در برخی مصادیق قاعده اهم و مهم

یش لاف پبحث به اینجا رستتید که با اینکه ا تتل این قاعده محل اتوات و تواقه ققهاستتت، لکن در برخی موارد بین ننها اخت  

قاعده، یعنی به نظر برخی ممکن است  براینید؛ البته این اختلاف در تعیین مصتدات اهم استت یا در تعیین مصداقیت مورد   می

 موردی از مصادیه قاعده محسوب شود و به نظر برخی از مصادیه تقدیم قاعده اهم بر مهم تلقی نشود. 

که حکم اولی نن حرمت و  است ولایت جائر و همکاری با دستتااه جور کنیم و نن مستأله پذیر   ما به یک نمونه اشتاره می 

کند. مثلاً ممکن است ورود یک مؤمن مسلمان به نید که این حکم تغییر می؛ لکن گاهی شترایطی پیش می باشتد میعدم جواز 

ا برای نید که نیپیش میدستااه حکومت جور باعث احیاء معروقی ترک شده یا اماته منکری رواج یاقته شود؛ ننااه این بحث 

این شتخص پذیر  ولایت حاکم جائر مشتروا است یا خیر. عرض کردیم اختلاقی بین شیا انصاری و برخی دیار از جمله   

 امام)ره( وجود دارد که پرداختن نن در حد کوتاه و مختصر، خالی از قایده نیست. 
 نظر شیخ انصاری

قرماید اگر کسی بتواند باعث احیاء یک معروف یا می ایشاناهم و مهم است؛  به نظر شتیا انصتاری، این مورد از موارد قاعده  

 ای استاماته یک منکر شود، جایز است ولایت حکومت جور و جائر را پذیرد؛ چون حوظ معروف و از بین بردن منکر، مسأله

به جواز پذیر  ولایت حاکم جائر کرده اهم از مسأله پذیر  ولایت جائر. لذا این را مصدات تقدیم اهم بر مهم دانسته و حکم 

نهی عن المنکر الواجبان علیه الواجبة و هی ما توقف الامر بالمعروف و و منها ما یکون »است. عبارت مرحوم شیا این است: 

بلکه واجب استتتت، و نن  نه تنها جایز یت جورقرماید گاهی پذیر  ولامی 1،«فإنن مإا لا ی ا الواجا الا به واجام ما الرة    
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جایی استت که امر به معروف و نهی از منکر که بر او واجب استت، متوقب بر پذیر  ولایت جور باشد. چون اقامه معروف و   

و کیف کان فلا اشإإإکال فی »گیری می قرماید: کند. بعد در پایان و در مقام نتیجهنهی از منکر، جز بتا قتدرت امکان پیدا نمی  

در هر  1،«نهی عن الثانیالوجوب تحصإإإیل الولایة  کا کان هناع معروفم م روع مو منکر مرکوب یجا فعلالا الامر بالاول و 

ینجا ؛ اباشد تورت تردید و اشتکالی نیست در اینکه تحصیل ولایت واجب است، اگر معروقی ترک یا منکری در حال انجام   

بیعتاً از باب وجوب قعلی امر به معروف و نهی از منکر، بر او تحصیل این ولایت واجب است. ایشان دقیقاً این مورد را ت یعنی ط

مشروعیت یا وجوب پذیر  ولایت جائر ت از باب اهم بودن و قعلی بودن وجوب امر به معروف و نهی از منکر قبول کرده و به 

، این را مقدم استتتت مر به معروف و نهی از منکر اهم از حرمت پذیر  ولایت جورنن حکم کرده استتتت. پو چون وجوب ا

در مقام امتثال بین این دو راهی قرار  مکلب نید وکته وقتی تزاحم بین این دو تکلیب پیش می  شتتتودمی معلوم پوانتد.  کرده

 قرماید این واجب است. گیرد که یا امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد یا نن را ترک کند، میمی
 نظر امام)ره(

هرحال داخل باب اهم و مهم قرماید این مسأله دو قرض و دو  ورت دارد و بهامام)ره( با این نظر مواقه نیستتند؛ ایشتان می  

تی که ردو  و نننیست، و تزاحمی بین این دو دلیل وجود ندارد تا ما بخواهیم از باب اهم بودن، یکی را بر دیاری مقدم کنیم. 

 کند، این است:ایشان ذکر می

به طور کلی بین  در این  تتتورتاز راه اطلات ادلته امر به معروف و نهی از منکر ثابت کنیم،   را خواهیم این موردتتار  می . 1

ادله امر به معروف و نهی از منکر قی  تزاحم نیستتت، چون وجوب امر به معروف و نهی از منکر و حرمت پذیر  ولایت جور

ه ، امر ب«بها ترام الفرائض»، حوظ قرائض است تتتت چون در روایت هم دارد که ننغرض ا لی از  بلکهنوسه محبوبیت ندارد، 

شود ت ننااه چطور چیزی که خود  باید موجب اقامه قرائض شود، وسیله اماته معروف و نهی از منکر باعث اقامه قرائض می

؛ یعنی این نباید خود  وستیله اقامه منکر یا اماته معروف شود. ادله امر به معروف و نهی از  گردد ز بین بردن قرائض دیارو ا

ادله امر به معروف و نهی از منکر  چون منکر اطلات ندارد تا علی کل حال این را به گردن مکلب باذارد و بر او ثابت کند. پو

برای او  و استتتت از حرمت پذیر  ولایت جور اهمتا باوییم این  نداردله پذیر  ولایت جور با اد تزاحمیاطلات ندارد، لذا 

وقوع ال عا ض بین الادلة و کذا ال زاحا بین المر ضیات موقوف »جایز استت که این کار را انجام دهد. عبارت امام این است:  

قرماید ی، م«رل اس رلالالا بوجود المر ضی فی المزاحمینعلی اطلاق الادلة و کشإف المر ضی فی مو د ال زاحا منها مو حکا الع 

ارض بین ادله و تزاحم بین مقتضتیات ننها متوقب بر این استت که این ادله اطلات داشته باشد و ننااه در مورد تزاحم   وقوا تع

رماید: قدر ادامه می شانایننها مقتضتی را در مورد تزاحم کشب کنیم؛ یا عقل استقلالاً حکم به وجود مقتضی در مزاحمین کند.  

، اطلات ادله امر به معروف را نستتتبت به «و یمکن انکا  اطلاق ادلة الامر بالمعروف لمو د توقفه علی الولایة من قِبل الجائر»

 بنن یرال  ن وجوب الامر بالمعروف  نما هو لاقامة الفرائض و لا اطلاق فیها یشإإمل»این دلیل ولایت از قِبل جائر انکار کنیم، 

که وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه قرائض است و باوییم ، اینطور «ما یوجا سإرو  فریضة مو ا تکاب محرم 

شتود که قریضته هم ساقط شود یا مثلاً حرامی محقه شود؛ نه، اطلاقش شامل این   باوییم شتامل جایی می  تااین اطلات ندارد 
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ه حرمت ولایت پیش ادله و ادل این لذا تعارضتتتی بین 1،«و بین ادلة حرمة الولایةفلایرا ال عإا ض بینهمإا   »شتتتود. موارد نمی

 نید.نمی

 ورت دیار این است که بخواهیم این را از راه ملاک حل کنیم؛ یعنی ملاک امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بایریم،  .2

لاک امر م اهم بودنکنند، نتیجه ینها وقتی با هم تزاحم میملاک حرمت پذیر  ولایت جور را هم در نظر بایریم، بعد باوییم ا

تزاحم در مورد مکلب  چون ؛به معروف و نهی از منکر نستبت به ملاک پذیر  ولایت جور، این است که این مقدم شود بر نن 

نید. اما حم پیش میکند؛ مثلاً قردی مکره شود بر شرب خمر و قتل نوو؛ اینجا بین ملاک این دو حکم تزامیواحد تحقه پیدا 

یا  نید. مثلاً به کستتی باوینداگر دو تکلیب باشتتد که هر یک از این دو نا ر به یک طرف باشتتد، اینجا دیار تزاحم پیش نمی

شتراب بخور یا اگر شراب نخوری قلانی این کار را خواهد کرد؛ اینجا جای جریان قاعده اهم و مهم نیست. چون تقدیم الاهم  

ة الی مکلب واحد اساساً معنا دارد؛ یعنی کسی در مقام امتثال و اجرا بین دو تکلیب گیر کند و گرقتار شود که علی المهم بالنسب

 قرماید اینهر دو هم برای او مقدور نیستتتت؛ اینجا می به در حالی که امتثال و اتیان را یتا باید این تکلیب را انجام دهد یا نن 

نهی عن المنکر شرعیالا و اما بناء علی الناءً علی من یکون وجوب الامر بالمعروف و هذا کله ب»چنین نیستت. عبارت این است:  

اغراضه  نرضال ی لایرضإی بنرضها و قب  ترع المنا عن مخالفة المولی و   یری العرل لزوم حفظ اغراض المولی کونه عرلیالا و

نکر ول ب زاحا المر ضإإیات الرائمة بالمعروف و الممن غیر فرق بین کون الناقض نفسإإه مو غیره من سإإائر المکلفین فلا یبعة الر

ا ال ی یعلا بلزوم حفظها کما اشرنا الیه و مما لو نه فی غایة الاشإکال الا فی العظائ ح ی ما مر ضإی حرمة ال ولی من الجائر لک 

ن و لا ل غیر ممکا تکاب الامر فمعصیة دونه ف جویز ا تکابه لةفعه فی غایة الاشکال بتوقف ترع شإرب الخمر من ییة علی  

که  گویدمیدر ادامه ایشتتان  بعد 2«.نهی عن المنکر عرلی مو نرلیالاظنّ ال زام فریه به سإإواء قلنا بنن وجوب الامر بالمعروف و 

زوم لاین بنابر این استت که وجوب امر به معروف و نهی از منکر شترعی باشتد. اما بنابر اینکه عقلی باشد، چون عقل قائل به    

مولاستت؛ یعنی برخی اغراض نزد مولا ننقدر اهمیت دارد که به هی  وجه راضی به نقض ننها نیست و قرقی هم  حوظ اغراض 

کند این از ناحیه خود او نقض شتتتود یا ستتتایر مکلوین نن را نقض کنند. برخی از اغراض از ننجا که دارای چنین اهمیتی نمی

ا بسوجه راضتی به نقض این اغراض نیست. اگر این چنین است، چه هستتند، از دید عقل حوظ ننها لازم استت و مولا به هی    

تواند جایز باشتد. اما ایشان این راه هم  پذیر  ولایت و حکومت جور می که در این مورد ممکن استت به ذهن کستی برستد   

 کنند. دهند و از این عبور میقرماید این هم قی غایة الاشکال. بعد پاسخی از این مسأله میپذیرد و مینمی

قرماید هم در  ورت اول که اطلات ادله امر به اند کاری ندارم، ولی ا ل اینکه اینجا میهایی که به این حرف اخیر را دادهپاسا

شتود و هم در  تورت دوم جای بحث دارد؛ مخصتتو اً در این  ورت اخیر که   معروف و نهی از منکر شتامل این مورد نمی 

 دو امر اینجا در مورد مکلب واحد نیست. اند که این چاونه تصویر کرده
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نید که نیا که بین بزرگان بعضتاً در  غریات و مصادیه قاعده اهم و مهم اختلاف پیش می  دهدنشتان می این مطلب هرحال به

قائل مورد را ملاحظه قرمودید که شیا و بسیاری از ققها شوند یا خیر. این استاستاً اینها مصدات قاعده اهم و مهم محسوب می  

 هستند به اینکه این از مصادیه تزاحم و تقدیم قاعده اهم بر مهم است؛ اما در مقابل، برخی مثل امام با نن مواقه نیستند. 

 نتیجه

بالاخره در مورد قاعده اهم و مهم بحث زیاد است؛ ا لاً باب تزاحم و مسائلی که مربوم به تقدیم اهم بر مهم است، بابی است 

های ا تتولی به نن ن نخوند به بعد بیشتتتر مورد توجه قرار گرقته و مستتتقلاً با همین عنوان در کتاب که مخصتتو تتاً از زما 

اند؛ اما خود مرحوم نخوند خیلی وارد این بحث نشده و اجمالاً عبور کرده، اما شاگردان ایشان مخصو اً مرحوم نائینی پرداخته

به ها زیاد است، راج اند؛ بحثیشتان هم بعضتاً به این مسأله پرداخته  اند، و شتاگردان ا به نحو مبستوم در این باره بحث کرده 

این است که با توجه به بدیهی بودن این ضوابط تشخیص اهم جای بحث دارد. نن چیزی که در این مقام بیشتر مورد نظر است، 

از این قاعده به عنوان یک دلیل برای  توانیمقاعده و روشن بودن نن و ادله محکم عقلی و نقلی که بر این قاعده وجود دارد، می

لزوم رعایت مصتلحت در مقام امتثال حکم شرعی استواده کنیم. چون بنیان قاعده اهم و مهم بر مصلحت استوار است؛ اگر این  

نجا یو ننچه از اختلاف در ا)قاعده را پذیرقتیم تت که پذیرقته شده است ت و اگر در ا ل نن اختلاف نباشد که واقعاً هم نیست  

مهم این است که  ود یا نه(شوجود دارد مربوم به  تغریات و مصتادیه استت که نیا مثلاً این مصدات این قاعده محسوب می   

نظر ققهاستت، بر پایه مصلحت استوار است. عرض کردم که شاید   امعانجای ققه مورد توجه و بالاخره این قاعده که در جای

گوییم این قاعده بر پایه مصتلحت استوار  گیرد. اینکه میتثال و اجرا مورد توجه قرار میای از این قاعده در مقام امبخش عمده

شود؟ اگر قاعده اهم و مهم مربوم به مقام امتثال هست، نه اینکه منحصر در این باشد، عرض کردیم حداقل است، نتیجه چه می

شود؛ اگر قاعده اهم و مهم در مقدمات نن نتیجه حا ل میاز یک زاویه مربوم به مقام امتثال و اجراست، یعنی با ملاحظه این 

ت در مصلحتأثیر تواند مین، نن وقت کسی باشتد میو اگر این قاعده بر بنیان مصتلحت استتوار    استت  مقام امتثال مورد توجه

خیص ری و کیویت تشما قعلاً با چند و چون اثرگذاری و حوزه اثرگذاری و کیویت تأثیرگذا را انکار کند.امتثال احکام شترعی  

گوییم اهم به این دلیل بر مهم کنیم که اگر مینداریم؛ ا تتل این مطلب را داریم اینجا بیان می کاریها و ضتتوابط ننها مصتتلحت

اشد، خیر الشرین ب ،اقل الموسدتین ،اخب الضررین ،تواند ارج  المصلحتینمی شتود که دارای یک مصتلحتی است که  م میمقد

 شوند. اینها همه از مصادیه این مصلحت شمرده می

یک دلیل مهم بر قاعده مصتتلحت و تأثیرگذاری مصتتلحت در مقام امتثال، همین قاعده اهم و مهم استتت. همانطور که  بنابراین 

ری مصلحت را در مقام استنبام تواند اثرگذاقاعده اهم و مهم و تزاحم بین تکالیب در مرحله جعل و تشری  خود  به نوعی می

 ای که عرض کردیم نشان دهد. هم در نن چهارچوبه

 سؤال: این قاعده دلیل بر قاعده مصلحت است یا بالعکو؟

گوییم پایه قاعده اهم و مهم اما وقتی می هستیم.استاد: مناقات ندارد؛ ما الان در مقام استناد قاعده مصلحت به قاعده اهم و مهم 

کنیم، توار است، ننجا از حیث قاعده بودن کاری نداریم. یک وقت است ما داریم قاعده اهم و مهم را تحلیل میبر مصتلحت اس 

شود. دلیل تقدیم اهم گوییم قاعده اهم و مهم معنایش این است که اهم بر مهم در مقام امتثال و اجرای احکام شرعی مقدم میمی
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وقتی تمام مواردی را که در ققه بر این اساس قتوا داده شده یا بر این اساس امتثال ا ، رعایت مصال  است. یعنی بر مهم و پایه

یم که دهکنیم، گزار  میبینیم در همه اینها مسأله مصلحت رکن ا لی است؛ ما قعلاً اخبار می، میگیریمشتود را در نظر می می

کنند؟ عقل چرا حکم وضی  دادیم. عقلا چرا اهم را مقدم میکنند؟ تتقدیم اهم بر مهم بر پایه مصلحت است؛ چرا اهم را مقدم می

 اند، بر چه اساسیکند؟ در مواردی که ائمه معصومین)ا( و پیامبر)ص( حکمی را بر حکم دیار مقدم کردهبه لزوم تقدیم اهم می

به عنوان مبنا و پایه این مسأله  شما تمام این موارد را که بررسی کنید، چیزی جز مصلحت به معنای عام رااند؟ این کار را کرده

همین  ، اینها همه بر«و یسإللون  عن الخمر و المیسر »کنند، اگر در نیه این بیان شده که بینید. اگر متشترعه این کار را می نمی

ر رکه مصلحت و منوعت یکی بیشتر از دیاری است؛ یا ض بودهبینیم تقدیم الاهم علی المهم بر این اساس استاس استت؛ ما می  

یکی کمتر از دیاری است؛ یا یکی مصلحت است و دیاری موسده، معلوم است که مصلحت نسبت به موسده رجحان دارد؛ این 

 یک امر عقلائی، عقلی، دینی و شرعی است. 

ده مصلحت و توجیه نن پو قاعده اهم و مهم دلیل بر قاعده مصلحت است، منتهی در تبیین دلیلیت قاعده اهم و مهم برای قاع

مرحله جعل هم که ما مواجه شویم با تناقی و تکاذب استاس این قاعده بر پایه مصتال  استتوار شده است. در     کنیم.عرض می

له ها را؟ ما گوتیم اساساً مرحدلیلین، باز ننجا این مستأله قابل توجه استت؛ حالا اینکه کستی باوید ما از کجا بوهمیم مصلحت   

حالا یا ) هاکه احکامش را براساس نن مصلحتوم نیستت؛ این و یوه شتارا استت    جعل به شتارا مربوم استت و به ما مرب  

 رسد، برای استنبام و استکشاف. اما وقتی نوبت به ققیه میجعل کند جعل است یا در مجعول یا در هر دو(هایی که در مصلحت

تواند؛ که ما تواند ترجیحات را کشب کند، در بعضی موارد نمیدر مواردی قدرت کشتب مصال  را دارد و می  اوحکم شترعی،  

ها را تواند مصلحتاین را در گذشته بیان کردیم که در استنبام احکام اولی، طرت درک مصال  چیست و چاونه یک مجتهد می

 کشب کند و تأثیرگذاری را از نن منظر نشان دادیم. 

اینطور نیست؛ چون قرمایید دُوری است، قرمایید مدعا با دلیل هماهنگ نیستت، کاملاً هماهنگ است؛ اما اینکه می ا اینکه میام

و مهم  گوییم در اهمکنیم؛ اینکه میاین بر پایه عنصر مصلحت استوار است. از منظر قاعده به نن نااه نمی ادعای ما این است که

گوییم یک رکن ا تلی است. این حیث قاعده بودن که اینجا منظور نیست.  لحت را میمصتلحت یک رکن استت؛ عنصتر مصت    

ترین ادله قاعده مصتتلحت در مقام امتثال استتت، این واقعاً نید. اتواقاً اینکه من عرض کردم این از مهمبنابراین دوری پیش نمی

ه تناد کنیم و اتکا کنیم، مخصو اً اینکه در همه ابواب ققتوانیم به نن استرین دلیلی است که ما اینجا میجهت نیست؛ این مهمبی

 دلیل ما تنها این نیست که عرض خواهیم کرد. به علاوه، کنیم. این را ملاحظه می

لذا به نظر ما این دلیل، دلیل خوبی است و عرض کردم که همین را در بخش اول در بحث از تأثیرگذاری مصلحت در استنبام 

چه حکم ثانوی و چه حکم حکومتی، ننجا هم ذکر کردیم، در مرحله اجرا هم همینطور. لذا به نظر ما  احکتام چته حکم اولی،  

 بسیار دلیل محکم و خوبی است. 

 شاءالله عرض خواهیم کرد. چند دلیل دیار باقی مانده که ان

«والحمد لله رب العالمین»           
 


